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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

  
  

 اطلاق کشفی و لفظی
محصّل مطالبی که گذشت این شد که ما دو 
اطلاق داریم؛ اسم یکی را اطلاق کشفی و دیگری را 

 گذاریم.اطلاق لفظی می

 اطلاق کشفی
گوییم که انسان اطلاق کشفی به آن اطلاقی می

که یکی از آنها این است  واسطۀ مقدّمات حکمت ـبه
رت نبودن قید ـ درصو که متکلّم در مقام بیان است

کند که و یا نبودن قرینۀ مقامیّه و یا مقالیّه کشف می
منظور مولا اطلاق است. در اینجا از عدم قرینه و 

 کنیم.عدم قید قرار دادن یک شیء اطلاق را انتزاع می
مدار عدم وجود  محاله وجود این اطلاق، دائر لا

ای است که قبلًا عرض کردیم و با قرینۀ مشکّکه
ن قرینۀ مشکّکه یا با وجود یک احتمال وجود ای

شود. جدّی عقلایی، این اطلاق تبدیل به اجمال می
وقتی که تبدیل به اجمال شد طبعاً باید اخذ به 
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 قدرمتیقن شود و این دیگر اطلاق نیست.

 اطلاق لفظی
و اطلاق لفظی این است که خود کلام و لفظ با 
وجود قرینۀ لفظیّه و یا قرینۀ مقامیّه، بر این معنا 
دلالت کند که متکلّم و مولا جمیع مصادیق آن عنوان 
را به لحاظ واحد و یکسان و در یک ردیف، موردِ 
برای تکلیف و متعلق تکلیف قرار داده است. اطلاق 

 راز با عامّ خواهد بود.طدوش و همبه این کیفیت هم
عام، به دلالت لفظیه بر جمیع مصادیقش 

« أکرم العلماء»کند، مانند دلالت السواء دلالت میعلی
السواء صورت علیتک افراد علماء، بهکه بر تک
کند و وجوب به تعداد افراد عالِم، منحل دلالت می

تک صورت تکشود. این وجوب بر همۀ آنها بهمی
طور اطلاق لفظی و کلامی که د. و همینگیرتعلق می

وسیلۀ قرینه، چه مقامیّه و چه مقالیّه احراز شده به
السواء باشد نیز بر جمیع افراد تحت تکفل خود علی

 کند.و به لحاظ واحد دلالت می
توضّأ بالماء »گوید: بنابراین وقتی که شارع می

این وضوءِ به ماء قراح که اطلاق دارد هم  «القراح
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شود هر جاری میشود، هم شامل نمل ماء بئر میشا
شود. و این ذلک میو هم شامل آب باران و امثال

کند بر اینکه تمام مصادیق این مطلق به دلالت می
لحاظ واحد در تحتِ تکفل این تکلیف قرار 

نحوی که هر کدام از این مصادیق متعلِّق اند، بهگرفته
 برای تکلیف هستند.
ب عام خاصّی داشته باشیم باید چطور اگر در با

آن خاصّ را با آن عام لحاظ کنیم. ما در ترجیح 
نظر خاصّ را برعام ترجیح خاصّ بر عام، از این نقطه

دهیم که ممکن است آن خاص نسبت به عام که می
ظاهر است، اظهر باشد. و یا ممکن است آن خاص 

 نسبت عام که ظاهر یا اظهر است، نصّ باشد.
ا اگر یک خاصّ پیدا کردیم که دلالت اما در آنج

و تقارن آن با عام موجب ارجحیّت عام نسبت به آن 
توانیم با آن خاص عام را خاص بود، دیگر نمی

تخصیص بزنیم، بلکه در آنجا با آن عام از خاص 
طور در اطلاقِ کلامی که کنیم؛ همینید می رفع

ق واسطۀ خود لفظ دلالت آن اطلاواسطۀ قرائن و بهبه
بر جمیع مصادیق آن عنوان از باب تطباق اثبات با 

السواء است، اگر قیدی بیاید ما لحاظ ثبوت علی
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کنیم که آیا آن قید بر اطلاق أقوائیت دارد یا اطلاق می
بر آن قید أقوائیت دارد؟ اگر اطلاق أقوائیت داشت 

 کنیم.کنیم و عمل به اطلاق میید می ما از آن قید رفع
ر باب عام اگر بعد از مقام بیان آن چطور اینکه د

خاص آمده باشد حکم نسخ زمانی را دارد، در باب 
اطلاق هم اگر مقیِّدی بیاید و این اطلاق را قید بزند، 
در اینجا نیز حکم نسخ زمانی و یا در بعضی از موارد 

 حکم نسخ افرادی را دارد.

اطلاق در باب مفهوم شرط، کشفی است 
 یا لفظی؟

باب مفهوم در این است که وقتی  حال صحبت در
کنیم، باید ببینیم که این گوییم که اخذ به اطلاق میمی

اخذ به اطلاق کدام اطلاق است؟ آیا اطلاق کشفی 
است؟ یا اطلاقی است که با قرائن مقامیّه و مقالیّه آن 

ایم؟ قطعاً و قطعاً در قضیۀ شرطیه را احراز کرده
میّه و مقالیّه دلالت چنین اطلاقی که قرینۀ مقاهمیک

که وجود عند الوجود و نحویبر احرازش بکند به
 انتفاء عند الإنتفاء باشد نداریم.

توانیم در قضیۀ شرطیه اثبات غایت چیزی که می
کنیم این است که همچون مرحوم نائینی بگوییم: 
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اینکه متکلم شرطی را نیاورده است و جزاء را بدون 
مطلق بیان کرده است و در ای، قید و بدون هیچ قرینه

مقام بیان، سیرۀ عقلائیه حاکم بر این است که اگر 
منظور متکلم در مقام ثبوت نه در مقام اثبات، لحاظ 

نحوی که السواء نبود بهتمام مصادیق این عنوان علی
هر کدام از این مصادیق متعلق برای تکلیف واقع 

رد و باید در اینجا قید و شرطی بیاوشوند، قطعاً می
طراز با این شرطی که دوش و همچون در اینجا هم

در این قضیّه است شرطی نیاورده است، ما اثباتاً 
کنیم که متکلم در مقام بیان، فقط این شرط کشف می

شود اطلاق کشفی. این را لحاظ کرده است، و این می
مدار وجود قید، وجود قرینه،  اطلاق کشفی دائر

 احتمال جدّی است.وجود احتمال جدّی و عدم 
اگر یک احتمال جدّی وجود داشته باشد بر اینکه 
ممکن است علت دیگری جایگزین این علت شود 
و یا یک قید عام و یا قرینۀ عامی که ممکن است به 
عمومیّت خودش شامل این اطلاق شود وجود داشته 

رود و تبدیل به باشد، این اطلاق دیگر از بین می
 شود.اجمال می
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 مباحث گذشتهماحصل 
 عدم دلالت جمله شرطیه بر مفهوم مخالف 

فتحصّل من جمیع ما ذکرنا اینکه در قضیۀ شرطیه 
فقط صرف قضیۀ  و هیچ مفهومی نیست؛ بلکه فقط

کند. یعنی نحو ترتّب میشرطیه دلالت بر لزوم به
جزاء بر وجود شرط مترتّب است، همین. و دیگر 

ق نظری به اینکه آیا مولا خارج از محدودۀ منطو
توسعه در حکم دارد یا ندارد، قضیۀ شرطیه هیچ 

ای در کاری به این مسئله ندارد. فقط اینکه اگر قرینه
کنیم که اینجا نبود، ما از باب اطلاق کشفی حکم می

منظور مولا از ترتب جزاء بر شرط، وجود عند 
الوجود و انتفاء عند الانتفاء است، آن هم تا وقتی که 

نیاید. ولی در مورد اطلاق کلامی، ما احتمال جدّی 
زنیم، قرینۀ احتمال جدّی را با خود اطلاق کنار می

زنیم و خود اطلاق را خاص را با خود اطلاق کنار می
 کنیم.عنوان دلیل مستقل با سایر ادله لحاظ میبه

خلاصه در اینجا که اطلاق ما اطلاق کشفی است، 
له، فقط این اطلاق دست کمی از اجمال ندارد. ب

اینکه چون مولا در این مقام ساکت است، ما از 
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کنیم و هر عنوان و سکوت مولا سوءاستفاده می
کنیم؛ فقط همین مصداقی را که خواستیم اتیان می

 مقدار است و دیگر بیش از این مقدار نیست.
و غالب اطلاقاتی که شما در ادله و روایات 

ی است که بینید تمام این اطلاقات، اطلاقات کشفمی
توان روی آن بحث کرد. خلاصه خیلی نمی

إن استطعت »مثال اگر مولا در جایی بگوید: بابمن

، «اگر استطاعت پیدا کردی حج انجام بدهفحجّ؛ 
ممکن است دلیل دیگری بیاید و بگوید که اگر در 
فلان قضیّه این مسئله را پیدا کردی باز باید حج انجام 

رساند این است که این بدهی. آنچه قضیۀ شرطیه می
جزاء مترتب بر این شرط است و علت برای این 

 شرط است همین!

 انتفای شخص حکم در فرض قول به علیت
اگر هم بخواهیم در قضیۀ شرطیه قائل به علیّت 
شویم ما در ناحیۀ جزاء قائل به شخص حکم هستیم، 

واسطۀ استطاعت است یعنی وجوب حجّی که به
ستطاعت مترتب است، یعنی جزاء وجوداً و عدماً بر ا

گیریم، یعنی وجوب حجی که را به شرط محمول می
آید وجوداً و عدماً مترتب بر از ناحیۀ استطاعت می
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 استطاعت است.
اما ممکن است وجوب حج از یک ناحیۀ دیگری 
هم بیاید، مثلًا شارع از باب دفع کفار بگوید: اگر 

نجام کافری در مکّه بود واجب است بروید حج ا
بدهید و کفار را دفع کنید؛ این هم یک وجوب است. 
یا ممکن است وجوب حج از باب امر والدین بیاید، 
مثلًا والدین امر کنند که ولو مستطیع هم نیستی باید 
حج انجام بدهی. پس در اینجا قضیۀ شرطیه هیچ 
دلالتی بر وجود عند الوجود و انتفاء عند الانتفاء 

 کند.نمی
 ا قرینه است.تلمیذ: اینه

استاد: نه، هر کدام از اینها خودش یک موجب 
حکم است، قرینه نیست. و کجا قرینه است؟! وقتی 

آیا شما از این إن استطعت فحجّ گوید: که مولا می
فهمید که در هیچ مورد دیگری حج واجب کلام می

 نیست؟ نه، استطاعت فقط شرط برای حج است.
افی را باز کردیم اگر ماقبل از فحص، کتابی مثل ک

آیا به إن استطعت فحجّ؛ و این حدیث را دیدیم که 
گویید که هیچ علت صرف این روایت فوراً شما می

دیگری، هیچ موجب دیگری، هیچ سبب دیگری 
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برای وجوب حج نداریم؟ چه کسی این را 
إن رزقت ولداً فاطعم »گویم: فهمد؟! اگر من میمی

کند بر اینکه اطعام فقرا آیا این دلالت می« الفقراء
فقط درصورت رزق ولد است و در هیچ مورد دیگر 

 نیست؟! این حرف یعنی چه؟!
 تلمیذ: آنجا قرینه است؟

اش شد جواب: کجایش قرینه است؟! اینکه همه
 اش قرینه شد.قرینه، پس اصلًا قضیۀ شرطیه که همه

داً إن رزقت ولگوید: الآن مولا به شما می

کند بر اینکه هیچ ، آیا این قضیّه دلالت میفاطعم
موجب دیگری برای سور دادن در عالم وجود 

 ندارد؟!
 فهمیم.تلمیذ: ما این را می

فهمیم؟! آنچه که ما استاد: کجا ما این را می
فهمیم این است که یکی از علل سور دادن رزق می

ولد است، یکی از عللش ارث است، یکی از عللش 
 است، یکی از عللش منزل جدید است.حج 

 تلمیذ: اینها همه با قرینه هستند.
گویید: اصلًا ما قضیۀ شرطیه استاد: پس شما می

گوییم که بدون قرینه نداریم. ما هم همین را می
قدر قرائن زیاد شده است که عرف اصلًا از قضیۀ آن

 فهمد.فهمد، فقط ترتب را میشرطیه هیچ نمی
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 فهمد.: وقتی که به عرف ارائه دهند از قضیۀ شرطیه این علیت را میتلمیذ
فهمد؟! چیزی که استاد: کجا علیت را می

فهمد لزوم است؛ یعنی این شرط، موجب جزاء می
از این شرط هم  است اما آیا یک شیء دیگری غیر

موجب جزاء هست یا نه، اصلًا از آن ساکت است. 
که الآن چرا این فهمد این است چیزی که عرف می

خاطر این شرط واجب جزاء واجب شده است؟ به
شده است. حال در مورد اینکه آیا شرط دیگری 

شود بیاید و این جزاء را واجب کند، ساکت نمی
 است و عرف به آن کار ندارد.

پس شرط اصلًا مفهوم ندارد و کسانی که قائل به 
گویند که خود مفهوم مخصص مفهوم هستند می

عنی بین مفهوم و چیز دیگر تعارض است. است، ی
إن جاءک گویید: گویند: وقتی که شما میاینها می

شود یک دلیل دیگری بیاید و ، اصلًا نمیزید فأکرمه
با آن مفهوم معارضه کند. اگر یک دلیلی آمد و با 
مفهوم معارضه کرد، ما باید حکم تعارض را در اینجا 

 جاری کنیم.
کند بین اینکه قی میلذا من عرض کردم چه فر

متکلم در مجلس واحد به بیان واحد دو شرط را ذکر 
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إن جاءک زیدٌ و إن کان تقیاً کند، مثلًا بگوید: 

و یا اینکه این دو شرط را در دو جملۀ فاکرم زیداً، 
مجزّا بیان کند؟ زیرا این قضیّه واحده به دو قضیۀ 

إن  وإن جاءک زیدٌ فاکرمه شود؛ شرطیه منحل می

حالا اگر شما قائل به مفهوم  ک زیدٌ تقیاً فاکرمه.جاء
دهید؟ شما در اینجا چه باشید چه جوابی می

 کند؟!گویید؟ چه فرق میمی
 تلمیذ: اینجا اطلاق دارد.

 استاد: کجا اطلاق دارد؟! اطلاق ندارد.
 کنند؟تلمیذ: در اینجا دو اطلاق با هم تعارض پیدا می

چه فرق دارد؟ اگر  استاد: این اطلاق دیگر با مقید
یک قضیۀ شرطیه باشد و ما با اطلاقی که دارد هزار 

شیر بی پا و دم »شود همان تا قید بزنیم این دیگر می
آورید شما یک قضیۀ شرطیه را می 1«و اشکم که دید؟

گویید که اطلاق دارد و بعد برای اطلاق آن هزار و می
کن گویید: اگر تقی بود مقیدش آید. میتا موجب می

و اکرامش کن. اگر لباس زرد پوشید مقیدش کن و 
اکرامش کن و.... تازه خود آنها هم اطلاق دارند و 

                              
 . مثنوی معنوی )میرخانی(، دفتر اول: 1

 دمّ و سر و اشکم که دیدگفت در عالم کسی را این فتاد *** شیر بی
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هم در تعارض هستند، خود آنها هم بر سر و کلۀ  با
زنند، چون آن دلیل هم با این دلیل دیگر دعوا هم می

 کند.می
رساند این است تنها چیزی که قضیۀ شرطی می

جبی متعلق برای تکلیف واقع که این جزاء به یک مو
شده است. این موجب چیست؟ این موجب شرط 
است. اما اینکه آیا اصلًا امکان ندارد یا امکان دارد که 

جای این شرط بنشیند، قضیۀ شرطیه شرط دیگری به
نسبت به آن ساکت است. شما الآن یک قضیۀ 

ای را پیدا کنید که اصلًا علت دیگری شرطیه
شد. قبلًا عرض کردم که مرحوم جایگزینش نشده با

ـ در قرآن،  الله علیه رحمة ملّا امین استر آبادی ـ
کدام مفهوم هزار مورد شرط ذکر کرده است که هیچ

 1ندارند.

 مقام بیان یعنی چه؟
اما یک مطلب دیگری که در اینجا خیلی باید 

                              
 :291ـ  279، ص 63، الفائدة .الفوائد الطوسیّه 1

هذا حال مفهوم الشرط مع اتفاقهم علی أنه أقوی المفهومات قد وجدناه 
لو  غیر معتبر فی القرآن فی أکثر من مئة و خمسة و عشرین موضعا و

الحرّ العاملی  أردت الأمثلة من غیر قرآن لوجدناه ألوفاً متعدده. الشیخ
 ـ. رحمة الله علیه ـ
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درد لحاظ کرد و مخصوصاً در استنباط از روایات به
اصلًا مقام بیان یعنی چه؟ و به خورد این است که می

گویند؟ یک وقت امام چه چیزی مقام بیان می
السّلام در مقام تدریس است و یک مطلبی را  علیه

کند و یک وقت هم راوی یک مطلب را از بیان می
مثلًا راوی پیش امام . کندحضرت سؤال می

آقا من غنم سائمه : گویدرود و میالسّلام می علیه
«. باید زکاتش را بدهی: »فرمایندیحضرت م. دارم

فی : »گوید که امام فرمودندآن وقت او برای مردم می

سؤال اینجاست که آیا شما از «. الغنم السائمة زکاة
: فی غنم مألوفه هم پرسیدی و حضرت فرمودند

یا اینکه نه، فقط از غنم سائمه الغنم السائمة زکاة، 
 سؤال کردی؟

یاتی که الآن در مشکل اینجا است که این روا
کتب مدوّنه وجود دارد مقام بیانیّت آنها برای ما احراز 

السّلام در  نشده است که آیا اولًا بلااول امام علیه
به جوانب، این روایات را القاء  توجه مجلس درس با

اند تا ما اخذ به مقدمات حکمت در مقام بیان کرده
 بکنیم یا اینکه نه، راوی سؤال کرده است؟

همه همه اختلاف و اینما در روایات اینلذا 
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بینیم، چون آن راوی از یک قسمت سؤال تضاد می
کرده و حضرت جواب داده است و دیگری از یک 
قسمت دیگر سؤال کرده و حضرت جواب داده 

 نتیجه بین این دو تضارب واقع شده است. است؛ در
 تلمیذ: شاید بتوان بین آنها جمع کرد.
ا که ابایی نداریم. لذا ما استاد: اگر بشود م

گوییم که باید بین روایات جمع کنیم. می
مثال علت اینکه الآن در باب خمس اختلاف بابمن

است همین است. در یک روایت پنج مورد را ذکر 
دکرده در یک روایت ارباح مکاسب را اضافه   1ان
را « فی المعدن و الغوص»، در یک روایت 2کرده

، در 3ایت ارث را اضافه کردهاضافه کرده، در یک رو
یک روایت هبه را اضافه کرده، هدیه را اضافه کرده 

 اند.. به همین دلیل گیر کرده4است
ها توانیم بکنیم؟ بعضیکار میحالا در اینجا چه

تا آورده است در مقام اند: آن روایات که پنجگفته
استقصاء بوده است، یعنی راوی استقصاء کرده و امام 

                              
 .11و  9، ح 2، کتاب الخمس، باب . وسائل الشیعة 1
 .7و  1، ح 8. همان، باب  2
 .5، ح 8. همان، باب  3
 .10، ح 8. همان، باب  4
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را گفته است. ولی صحبت در این است که تا پنج
شاید راوی این پنج مورد را استقصاء کرده و امام در 

تا سؤال کرده و امام مقام استقصاء نبوده و از این پنج
تا خمس است. و یک راوی اند: در این پنجگفته

اند دیگر از ارباح مکاسب سؤال کرده و امام گفته
ت هبه داریم دلیل بر خمس دارد. اصلًا اینکه ما روایا

این است که امام در مقام استقصاء نبوده است، ما در 
مورد هبه روایت داریم. و فتوای خود این آقایان بر 

 1این است که هبه خمس دارد.
ـ بر  رضوان الله تعالی علیه البتّه نظر مرحوم آقا ـ

این است که هبه خمس ندارد؛ ولی من قائل به 
ارث؛ مگر ارث أقربین خمس هستم، حتی در مورد 

که آنها استثنا شده است. ما پدر و مادر و خواهر و... 
کنیم و یک مقدار دورتر از اینها، یعنی را استثناء می

 کنیم.از پسر عمو به آن طرف را وارد می
و جهت تمام اینها این است که مقام، مقام درس 
نبوده است و روایاتی که از ائمه به روات القاء شده 

اند و اغلب اینها سؤال شخصی قام بیان نبودهدر م

                              
 .56، ص 16. جواهر الکلام، ج  1
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بوده است. حالا یک وقت راوی خودش آدم عالمی 
است و اهل روایت است که خودش متوجه جوانب 

د بصیر و محمکند، مثل أبیمسئله است و سؤال می
ذلک. اما عمیر و محمد بن مسلم و امثالبن أبی

وقت راوی آدم خوبِ معمولی است و آمده و یک
الله در این قضیّه جواب رسولکند که یا ابنال میسؤ

بینیم که قضیّه را به یک عنوان کلی چیست؟ و می
 کند.بیان می

بازگشت اطلاقات روایات به اطلاق 
 کشفی

بینیم نباید فوراً لذا به مجرّد اینکه یک عام می
گویند: عمل به عام قبل از عمل کنیم. علت اینکه می
، همین است. و تمام شودفحص از مخصص نمی

خاطر این است که مقام بیان در روایات برای اینها به
ما محرز نیست. لذا تمام این اطلاقات، به اطلاقات 

بینیم و گردد! یعنی ما خاص را نمیکشفی برمی
دانیم. وقتی به علت ندیدن، کشف اطلاق کردیم نمی

توانیم حکم کنیم بر اینکه این اثبات مطابق دیگر نمی
 ا ثبوت است.ب

توانیم بگوییم که این کلام مطابق با ما در عام می
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أکرم کلّ »ثبوت است، چون خود متکلم گفته است: 

طور همین. شود اثبات منطبق با ثبوتاین می«. عالم
دست به... در مقام اطلاق ما از سایر قرائن و

آوریم که متکلم از این کلام عموم را قصد کرده می
این است که آن لفظی که دالّ بر فقط فرقش . است

نظر محتوا بین عام است در اینجا نیست اما از نقطه
 .اطلاق و عام هیچ فرقی نیست

 توانیم عمل به عام کنیم.، پس ما نمی«ما من عام إلّا و قد خصّ »تلمیذ: 
اند که چون : بله، البتّه این مطلب را گفتهاستاد

گویند که عمل به خیلی عمل به عام شده است می
عام قبل از فحص از مخصص نیست، ولی صحبت 

لو خُلیّ خواهیم بگوییم: خود عام در این است که می

منطبق بر ثبوت است، چون خود متکلم  و طبعه
د گویخواهم. خودش میگوید: آقا من این را میمی

 دیگر.
ولی صحبت در این است که ما اصلًا در اطلاق 

توانیم احراز کنیم، در اطلاق کشفی از کشفی نمی
خواهیم نبود قرینه و چون متکلم قید نیاورده، می

اطلاق را برعهدۀ متکلم بگذاریم. در اینجا متکلم 
تواند بگوید که چون ساکت هستم، قید نیاوردم؛ می
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 ست عمل کن.و شما به همین ظهوری که ه
 ۡ  كُم بِمَاۡ  يَح ۡ  الآن مولا گفته است: ﴿وَمَن لَّم

﴾ۡ  أَنزَلَ ٱللَهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ ٱل یعنی باید   1كٰفِرُونَ
أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ حکم بشود. آیا متکلم گفته است  ۡ  ﴿بِمَا

که چه کسی حکم کند؟ مرد باشد یا زن؟ نگفته است 
و  توانید اخذ به اطلاق بکنیددیگر! آیا شما می

 تواند حاکم باشد؟بگویید که زن هم می
 شود.تلمیذ: نمی

 شود؟استاد: چرا نمی
 تلمیذ: چون در لسان شرع نیست.

: خود لسان شرع همین است دیگر. و اصلًا استاد
بحث ما در لسان شرع است. ما در محاورات، در 

کنیم. ما اصلًا جا فقط به سیرۀ عقلائیّه عمل میهمه
دلیل شرعی نداریم. کدام اصول لفظی از طرف شارع 
آمده؟! اصل عمل به ظاهر و عام و... مگر از طرف 

که ما  اش سیرۀ عقلا استشارع آمده است؟! همه
 کنیم.داریم سیرۀ عقلا را در شرع پیاده می

خاطر این است که چون ها بهاین حساسیت
مسئلۀ شرع، مسئلۀ عقاب و ثواب و... است، 

                              
 .44( آیه 3. سوره مائده ) 1
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بندد و انسان مقداری دست و پای انسان را می یک
بیشتر مقید است، ولی اصل تمام اینها سیرۀ عقلا 

 است.
: برو ای به زیردستش بگویداگر رئیس یک اداره

فلان کتاب را از کتابخانه برای من بیاور، و او بداند 
خواهد همیشه که آن آقا خیلی آدم خوبی است و می

روی سند اصلی دقت بکند، آیا چون نگفته برو سند 
تواند برود هر کتابی را اصلی کتاب را بیاور، او می

تواند بگوید: این کلام که برو فلان بیاورد؟ آیا می
ها اطلاق دارد؟ ور، نسبت به تمام چاپکتاب را بیا

 شود.تواند. پس این کلام مجمل مینمی
 :....تلمیذ

استاد: همیشه قرینۀ حالیّه، قرینۀ بالخصوص 
روی مورد است. فرض کنید که مولا برای ده کتاب 
گفته است که چاپ اصل را بگیر و برای یازدهمی 
 نگفته است. در اینجا ما بر اساس یک قرینۀ عامّه

توانیم بگوییم که شاید مولا در مورد یازدهمی می
یادش رفته است، ولی برای این چند کتاب دیگر 

توانید اخذ به قرینه آورده است. آیا شما در اینجا می
اطلاق کنید و بگویید که چون یازدهمی را نگفته 
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است پس مطلق است؟ یا نه، آن قرینۀ عامّه احتمال 
ند. احتمال جدّی که کجدّی را در اینجا مطرح می

توانیم به اطلاق عمل کنیم و باید مطرح شد دیگر نمی
 قدرمتیقن را بگیریم.

خواهیم بر تمام صحبت من این است که ما می
گُردۀ متکلم بگذاریم که تو منظورت این بود. متکلم 

گوییم: آقا گوید: از کجا منظور من این بود؟ میمی
یا تو عقل داری گوید: من نگویم، آشما نگفتید! می

ای را نیاورم، تو از یا نداری؟! بله، اگر من هیچ قرینه
به عقلت و  توجه توانی بااین نیاوردن هیچ قرینه، می

ارتکازاتت به اطلاق عمل کنی؛ ولی وقتی که تو در 
اینجا این قرینۀ جدّی را داری که من در ده مورد 

ام: چاپ اصل را بیاور، ولی در مورد یازدهم گفته
عنوان قدرمتیقن هم اجازه نداد نگفتم، آیا عقل تو به

که به قدرمتیقن عمل کنی؟! باید به قدرمتیقن عمل 
کردی و قدرمتیقن این است که آن طبع اصلی را می

شود شود اطلاق کشفی و این میبیاوری. این می
مقام اجمال. لذا تمام اطلاقات کشفی وجوداً و عدماً 

احتمال است. یعنی ما تا مدار احتمال و عدم  دائر
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توانیم به این اطلاق کشفی عمل کنیم که وقتی می
 احتمال جدّی در سر راه ما نیاید.

اما اگر اطلاق، اطلاق کلامی بود، آن اطلاق 
زند. یعنی اگر ما از قرائن کلامی احتمال را کنار می

فهمیدیم که منظور مولا از جلد یازدهم هر چاپی 
خواهد ه کسی هبه کند، میخواهد باست. مثلًا می

خواهد هدیه بدهد قرینه است هدیه بدهد. اینکه می
کند. اینکه اگر هر چاپی را بیاوری فرقی نمیبرای

شود. یعنی در اینجا اینجا اطلاق، اطلاق کلامی می
شود و در این قرینه، قرینه برای احراز اطلاق می

اطلاق کلامی باید اطلاق را احراز کنیم، 
 کنیم.که در عام، احراز عام مییطورهمان

حساب و کتاب است که با نبود قرینه مگر بی
برای احراز بگوییم که در اینجا اطلاق و مقدمات 
حکمت را داریم پس کار تمام است و باید به اطلاق 

ماند و بر جمیع عمل کرد؟ نه، اطلاق مثل عام می
د السواء دلالت دارد. هر کدام از این افراافراد علی

مبرئ ذمه هستند. کجا در اطلاق کشفی قضیّه 
طور است؟ لذا از باب ناچاری و از باب تمسک این

گذاریم که چون قرینه به سیرۀ عقلاء، برعهدۀ مولا می



_________________________________________________________________ 

23 

نیاوردی پس منظور تو در اینجا اطلاق است. مولا 
گوید: قبول، بر گردن من بگذار. اما وقتی به هم می

از اطلاق برداری و  احتمال جدّی رسیدی باید دست
 باید قدرمتیقن را بگیری.

 لو خُلیّ و طبعهروی این حساب قضیۀ شرطیه 
دلالت بر مفهوم ندارد. انشاءالله در جلسات بعد به 

 سراغ مسائل دیگر برویم.
 محمّداللهَمّ صلّ علی محمد و آل
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